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  1ابوالفضل بغدادي جانشين گمنام شيخ احمد غزالي
  2سفليانسيه شيخ                                                         

دكتري تخصصي تصوف و عرفان اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و  ةآموخت دانش
  تحقيقات تهران
  3شهرام پازوكي

   حكمت و فلسفه ايراندانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي 
  

  چكيده    
از  ،)ق 520د(آمده است به احمدغزالي هانامهشاه نعمت االله ولي براساس آنچه در كرسي ةطريق

در مغرب عالم اسلام اين طريقه  .شودمنتهي مي، معروفيه ةسلسلقطب  عرفاي مكتب خراسان و
تا شاه  سپسو  رسيده سان الجزايرملت در )ق 594 د(ابومدين  بهبا چند واسطه و  هگسترش يافت

در به كراّت عربي ابن عنوان شيخِنام ابومدين به. ه استكرد پيدا امتداد )ق 834 د( نعمت االله ولي
 ولي االله با يافتن مستنداتي دالّ بر نسب طريقتي شاه نعمت بنابراين. شودمشاهده مي يشهانوشته
 ،شيخ ابومدين ةواسطبه ،ان به مغرب عالم اسلاماز ايررا  توان گسترش طريقت احمدغزاليمي
 ،ها يعني شيخ ابوالفضل بغدادي، جانشين احمد غزاليبه يكي از اين زنجيرهحاضر  ةنوشت .گرفت پي

 شده و ميزان اعتبار آنها با بيان دلايلبررسي براي تعيين هويت حقيقي او  هااحتمال .پرداخته است
  . مشخص گرديده است

  
  ها كليد واژه

    .شاه نعمت االله ولي ،ابوالفضل بغدادي ،احمدغزالي نامة طريقي، شجره
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  مقدمه . 1

در مدت چهل سال شيخي و «: نويسداحمدغزالي ميشيخ  ةنصراالله پورجوادي دربار
كرد كه سه تن از ايشان خود به  مرشدي، خواجه احمد شاگردان و مريدان بسياري را تربيت

اين سه نفر ضياء الدين . هاي مستقل گشتندد و هريك مؤسس طريقهمقام ارشاد رسيدن
هاي سهرورديه سهروردي، ابوالفضل بغدادي و احمد كاتبي بلخي هستند كه طريقه ابونجيب

اللهيه از دومي و مولويه از سومي نعمت ةو اَبهريه و كُبرويه از اولي و مريدانش، طريق
شيخ ابومدين تلمساني به شيخ احمدغزالي بر  ةخرق تمنظور اثبات نسببه 1.»منشعب شد

، انتساب ابوالفضل بغدادي استاالله ولي آمده شاه نعمت طريقي ةنام شجرهاساس آنچه در 
پيش از او شيخش احمدغزالي و پس از . بسيار داردبه مشايخ پيش و پس از خود اهميت 
كه ابوالفضل اين پرسش است در اينجا هدف پاسخ به 2.وي جانشينش شيخ ابوالبركات است

در اين مقاله  از اين رو،كيست؟  نامه طريقتي شجرهدر  ياد شدههاي بغدادي با ويژگي
زماني احتمالي از سال  ةدر محدود ،هويت شيخ ابوالفضل بغدادي كوشش شده است

  . مشخص شود، 3ق 560بعد تا حداكثر سال درگذشت شيخ احمدغزالي به
  : مشايخ خود چنين سروده است نام االله در بيانشاه نعمت

  ودــادل بــــت و امام عــب وقــــقط       ل بودــل و مكمــــشيخ ما كام        
  فتيــــكو ســـــد را نــــوحيــــدر ت       ن گفتيــاد چون سخــگاه ارش        
  يـــن است تا دانــــخ مـــخ شيـــشي        دااللهــــام عبـن) و(عي بود ــياف        
  )بفزود(زودــف  )ها(كز كمالش بسي كمال       وفيــــمال كـــر  او  هم كـپي 
  )شهيد(يشهسعيد آن است)صعيدي(سعيد كه     )  سعيد(باز باشد ابوالفتوحِ صعيد  
  تــت  يافــــمال از ولي  ولايــــــبك      نايت يافتـدين او عـــاز  ابي م        

                                                            
  .67-66، صص1358، تهران، آگاه، سلطان طريقتنصراالله،  پورجوادي،. 1
، به كوشش جواد نوربخش، تهران، رسائل حضرت سيد نورالدين شاه نعمت االله وليشاه نعمت االله ولي، . 2

  .175-172، صص1، ج1354

 را ثبت كرده است ق 562 سالبراي سال درگذشت ابوالبركات جانشين ابوالفضل بغدادي  طرائق الحقايق. 3
، 2ج ،1382 به كوشش محمد جعفرمحجوب، تهران، سنايي، ،طرائق الحقائقنايب الصدر شيرازي، (

  ).326-325صص
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  ماـسي  هـمام  و  مــتاب تـآف      فاــصبشرقي  ـم   ودـمغربي   ب           
  توحيد يرش نبود درـــه نظك    )  سعيد(شيخ استمدين ابيشيخ            
  عود بود  ــــّـت  او ابوالسـكني      ارف   ودود   بودـديگر   آن  ع           
  نــبس كرم كرد روح  او با م      مسكن   دلس  وراــنابود   در             
  ذات وصفاتو كمال و بجمال      والبركاتــــود هم ابـــپير او ب           
   تادي ــلان  به  اسـأفضل  فاض      داديــــبغ ضل بودـــباز ابوالف           
  1بود  جلالي ل   ــمظهر   كام        مد غزالي بودــــيخِ او احـــش          

 »نسب خرقه«زير عنوان  او نيز رسائلشاه نعمت االله، در  ديوانبر  افزون اين نسبت خرقه
شاه آثار وشش رساله از و هشتاد قرآندر تفسير  يمفصل ةرسالاز اين گذشته . آمده است

 قلم به ق 911كه حدود سال  وجود دارد احوال او شرح اي درنعمت االله، حاوي تذكره
بن  عبدالعزيز ةاز تذكر پسده و ش نوشتهعبدالرزاق كرماني  بن لرزاق بن عبدالكريمعبدا

در  ايران و فرانسه جمنانرا  رسالهدو  هر. موجود است ةترين تذكرقديميشيرملك واعظي 
  . است منتشر كردهاوبن  ژان كوششاي بهمجموعهر د ش1335سال 

  
  داديها در تشخيص هويت ابوالفضل بغاحتمال. 2

 ،اند بودهمشهور ياد شده زماني  ةدر محدود ،كساني كه به نام ابوالفضل بغدادي ازدر اينجا 
  :گوييم خن ميس
  
  
  
  
  
  

                                                            
در ترجمه احوال شاه نعمت  مجموعه، »تذكره در مناقب حضرت شاه نعمت االله ولي«عبدالرّزاق،  ،كرماني .1

؛ مواردي كه داخل پرانتز ذكر شده، براساس كتاب 55-54صص ،1335تهران،  اوبن، ژان به كوشش ،االله ولي
  .                                                          است) 326-325صص( الحقائقطرائق
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  )ق 551يا  550- 467( 1ابوالفضل محمد بن ناصر سلامي بغدادي .1 .2

عالم . درآمد) ق 476 د(خبري  پدر را در كودكي از دست داد و تحت سرپرستي ابوحكيم
- و محدث عراق بود كه بسياري همچون شاگردش ابن قرآنديب، حافظ به علم لغت، ا

داراي راه و بنابر آنچه در منابع آمده است، . اندراوي احاديثش بوده) ق 597 د( جوزي
در آغاز . روشي نيكو، اهل احسان، مورد اعتماد، متدين، فقير، اهل عفاف و پاكيزه بوده است

بدل متعصبي  حنبليِبه  البته چندي بعد ،هاي اشعريانديشهگرايش به با  ،مذهبش شافعي
نجار و صفدي در باب نقل از ابنبه. وي گشودشماتت  زبان بهجوزي ابن از اين رو، ،شد

   2.شده است به خاك سپرده ،هاي بغداد استكه يكي از دروازه ،حرب
يش داشته تا رسد وي بيشتر به فقه گرانظر ميبا توصيفي كه از اين فرد شده است به

ولي اگر  چه بوده است،او آمده دقيقاً  ةتصوف، البته معلوم نيست كه منظور از فقير كه دربار
سال درگذشتش را هم بر آن  وبگيريم و اهل عراق بودن  فقير را به معني صوفي در نظر

  .بيفزاييم، جاي تأمل دارد
  

                                                            
آورده ولي نامش در كتاب ) ق 551د (محمد بن ناصر نامش را حافظ سلامي بغدادي ) ق 630 د(ابن اثير 1.

نظر است كه تنها در سال درگذشتش باهم اختلاف) ق 550د (يافعي ابوالفضل محمد بن ناصر سلامي بغدادي 
ابن اثير، ( ذكر كرده است ق 550سال البته ابن اثير فردي با همين نام و مشخصات را هم درگذشته به. دارند

، مرآه الجنان و عبره اليقظان؛ يافعي، عبداالله، 222، ص9ج دارالكتاب الاسلامي، ، بيروت،خالكامل في التاري
  ). 227، ص3ق، ج1413دارالكتاب الاسلامي،  قاهره،

عباس، ، به كوشش احسانالزمان ءابنا ءانبا و الاعيان وفيات ،احمدخلكان، ؛ ابن227، ص3يافعي، عبداالله، ج .2
،  ق1423 دارالكتاب العربي، ، بيروت،تاريخ الاسلام؛ ذهبي، محمد، 294-293، صص4 ج بيروت، دارالثقافه،

، 4؛ ج222، ص9؛ ابن اثير، ج105، ص5ق، ج 1411، دارالنشر، الوافي بالوفيات؛ صفدي، خليل، 406ص
 ؛1287، ص4ج ،ق 1376 التراث العربي، احياء دار ،، بيروتالحفاظ هتذكر ،دمحم ،ذهبي: نكنيز ؛ 229ص

 ءحلو و محمود محمدطناحي، داراحيامحمد كوشش عبدالفتاّح، بهالكبريالشافعيه طبقات  ،الوهابسبكي، عبد
، حيدرآباد دكن، الامم المنتظم في تاريخ الملوك و عبدالرحمن، جوزي،ابن ؛40ق، ص 1413 الكتب العربيه،

، 12، مصر، مطبعه السعاده، جالنهايه و البدايه ،كثير؛ ابن105-103، صص18ق، ج 1359المعارف العثمانيه، دايره
؛ ذهبي، 155، ص4ج ،التراث العربي بيروت، ذخائر شذرات الذهب في اخبار من ذهب،ابن عماد،  ؛233ص

به كوشش محمد  ، غربال الزمّان في وفيات الاعيان،؛ عامري، يحيي411- 405، صصتاريخ الاسلاممحمد، 
  . 202ص ق، 1405 دارالخير، ناجي زعبي، دمشق،
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   )ق 579د (بغدادي احمد طوسي بن عبداالله  ابوالفضل .2 .2

فقه و اصول را نزد بزرگاني از . آن بود انديشة تركخطيب موصل و اهل دوري از دنيا و در 
  1.زكريا تبريزي خواندو ادبيات را نزد ابو) ق 507د (شاشي بكر جمله ابو

 ،و افزون بر آن، سال درگذشتش با سال درگذشت ابوالبركاتاست ظاهراً فقيه بوده 
  .  خواندنمي ،استبوده غدادي شاگرد ابوالفضل ب ق 562دركه 

  

  )ق 505 د( دارميمحمد بن عبدالواحد بغدادي  ابوالفضل .3 .2
پس از . پيوستبا آزار برادران پس از درگذشت پدر بغداد را ترك كرد و به امير محمود 

به  ولي از آنجا كه به وزرات نرسيد وي را ترك كرد وماند نيز دركنار پسرش  اميرمحمود
بغداد قرار  ةكتابش مورد پسند خليف. تا وقت مرگش نيز با او بود و پيوست شاهشروان
. قاصدي را براي آشتي آنها فرستاد ،با او) ق 454د ( دشمني معزّ بن باديس رغم بهو  ،گرفت

معرّي با . سرود »آملبعد َعهدك عهود الصبا من «اي در ستايش معزاّلدوله با نام وي قصيده
در زمان . سوي مغرب خوانداي او را بهاش او را ستود و با فرستادهلاميه ةخواندن قصيد

گويي مردي كه در مغرب علي با لقبّ فلاّحي به مصر رفت و به دروغبن يوسفوزارت ابن
پس از آن در كسوت تجار . هاي دروغ شهرت داشت در دادگاه گواهي دادبه دادن شهادت

معزّ به طرابلسِ مغرب رسيد و مورد سوء قصد او  از مصر خارج شد و در آغاز حكومت
  2.قرارگرفت

كه همزمان با درگذشت  ق 505 ،او گفته شده، سال درگذشتش ةجدا از آنچه دربار
زيرا شيخ احمد تا سال  ،با جانشيني احمد غزالي هماهنگ نيست ،ابوحامد غزالي است

   .در قيد حيات بوده است ق520
  
  
  
     

                                                            
  .313، ص3يافعي، عبداالله، ج. 1
  .89-67، صص1ق، ج 1399 دارالثقافه،، ، بيروتالذخيره في محاسن اهل الجزيرهابن بسام، علي،  .2
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  حاج بغدادي. 4 .2

ابوحامد غزالي مطالبي را از فردي به نام بيان احوال عرفاني  ةدر ادام )ق 627 د(يات زابن
پس از  وي .بود 2جموحكند كه اهل فاس و از بنينقل مي 1بغدادي حاج معروف به

ساكن احمد غزالي در بغداد درپي به مشرق براي يادگيري علم، و همنشيني با سفرهاي پي
 ابوالقاسم احمد بن يزيد به نقل از ابن � را به واسطة چند راويي اخبارابن زيات  .شود مي

ابوحامد بيان  ةاز حاج بغدادي دربار �عقب بن عباد ملقبّ به ابوالحسن به نقل از ،طفيل
در خود فرو رفتن حال در اواخر عمرش از دنيا بريد، و او ": بغدادي گفته است« كه كندمي

از بغداد دور بود  ها فرسنگاو در منزلي كه . يره شدچ و حال كشف بر شيخ امام ابوحامد
- خادمش مردي اهل فضل و اراده بود كه عهده. كردتنهايي عبادت ميساكن شد و در آن به

هايي از ابوحامد ظاهر  در اين مكان كرامت. دار برآوردن نيازهاي شيخ تا هنگام مرگش بود
: گويد بغدادي در ادامه دربارة ابوحامد مي ".دادشد كه مقام بلندش را در ميان اوليا نشان مي

بعضي از روزها . جهت شنيدن علم همراه ابوحامد بودمبراي شركت در درس برادرش به"
بعضي روزها كه فرد مذكور ... . كردمردي ملازمش بود كه به او، يعني ابوحامد خدمت مي

 3.»... "يمبود تهسنش يد، ما نزد ومآنزد او مي

                                                            
 .در كتاب ابن زيات تنها همين يك مورد با لقب بغدادي موجود است .1

صيص از قريش و از عدنانيه، نسب اي درون بني هقبيله: بنوجمح. ذكر شد» بنوجمح«در ميان قبايل عرب . 2
نسب هصيص از نسبتش به پسر حذافه، وسعد، و از  . آنها جمحي است، و ايشان بنو جمح بن هصيص هستند

نامش اوس بن مغير بن لواذن بن ربيعه، و . آيدمي) ص(گوي پيامبربني سعد بن جمح ابو محدوره اذان
كشته شد و از بني حذافه اميه بن خلف بن حذافه بن جمح  كفار ةبرادرش أنيس بن مغير در جنگ بدر در زمر

لقد خلقنا الانسان في كبد، و جميل بن معمر بن حبيب بن : او وحي آمد كه ةبه قولي دربار كه است، كسي
جموح با رسد بنيولي به نظر مي. ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه: او وحي آمد كه ةكه درباروهب، كسي
اي با اين نام تاجايي كه بررسي شد ل فاس بودن بغدادي از قبايل فاس در مراكش باشد اما قبيلهتوجه به اه

؛ 203ق، ص 1378 دارالبيان، ، بغداد،نهايه الارب في معرفه انساب العربقلقشندي، احمد، (يافت نگرديد 
؛ قزويني، 73ص ه،حيدري ، نجف،القصد و الامم في تعريف باصول انساب العرب و العجمقرطبي، يوسف، 

 ).41ق، ص 1383 حيدريه، ، نجف،انساب القبائل العراقيه و غيرهامهدي، 

 :  عين عبارت ابن زيات چنين است. 3

عن الحاج المعروف بالبغدادي، من جموح من أهل فاس أنه حدث، بعد انصرافه عن رحلته المتصل في بلاد ...«
االله تعالي  حمةاحمد أخي الفقيه الأوحد أبي حامد الغزالي، رالفقيه  صحبةالمشرق ومقامه ببغداد لطلب العلم و
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ه وردنيز در تأييد اين مطلب و در بيان شاگردان غزالي آ الصوفيهدارسالمغرميني در 
 كردهبه بعضي از رجال مغرب منتقل  را يكي از شاگردانشغزالي ابوحامد است كه تعاليم 

از  ،ديگري براي پيوند تعاليم او به ديگراني چون حاج بغدادي ةبرادرش احمد حلق. است
پيوسته با فقيه احمد غزالي همنشين بوده  بغدادي حاج .ه استبود ،بني جموح و اهل فاس

او نقل . احمد غزالي بود ةكه ابوحامد در طلب سلوك آمد، حاج بغدادي در حلقو هنگامي
- مردي بيش از حد معمول به ابوحامد نزديك شده بود و براي او حديث مي«: كند كه مي

فقيه شديم، مبهوت ماند  ةدر چهربار از تأثير اين همنشيني متوجه تغيير بزرگي گفت كه يك
وقتي خواستيم . و قادر به سخن گفتن با او نبود و پس از اين رخداد ديگر او را نديديم

 دادكه شيخ احمد به ما خبر را در ابوحامد بفهميم، ديگر او را نديدم تا اين حالعلتّ اين 
  1.»درگذشته است ،ابوحامد ،برادرش

رو كه كتاب او از منابع نخستين ويژه از آنت بهمطلبي را كه ابن زيات آورده اس
 ةهاي وي گوياي چند نكتآيد از اهميت زيادي برخوردار است و گفتهشمار ميپژوهش به
گردد كه در جستجوي علم به بغداد آمده و لقب اصل حاج بغدادي به فاس برمي :مهم است

همچنين . و در بغداد دلالت كندتواند بر ماندن طولاني ابغدادي گرفته است و همين امر مي
-از محتواي خبر، تأثير گرفتن آشكار ابوحامد در سلوك از برادرش احمد غزالي فهميده مي

غرميني مطالبي را افزون بر ابن زيات بيان كرده است كه معلوم نيست اين اطلاعات را . شود
ي موجود در آن هادست آورده ولي آنچه مسلمّ است اهميت كتاب او و تحليلبه از كجا
پيوند تعاليم ابوحامد با كساني همچون شاگردش حاج  ةاو احمد غزالي را حلق. است

                                                                                                                                       
 ةاالله في آخر عمره قد غلب عليه التبتل واستصحاب أحوال المشاهد حمةكان الشيخ الامام أبو حامد ر: قال

أميال من بغداد، ينفرد فيه الي العباده وكان يخدمه رجل من اهل الفضل  فةوكان يأوي الي موضع، علي مسا
وظهر له عند ذلك من الكرامات ما أعرب عن علو منصبه في . و يتكفل له بضروراته إلي أن قضي نحبه ةوالاراد

أخيه لسماع العلم  بحلقةكنت ملازماً للحضور : فما وصفه الحاج المذكور من ذلك أن قال. مقامات الاولياء
فبينما نحن في : رضي االله عنه قالوكان في بعض الايام يلم به الرجل الذي كان يخدمه أعني أباحامد . مةميا

كوشش ، بهالتشوف الي رجال التصوفابن زيات، ( »....بعض الأيام جلوس عنده إذ دخل عليه الرجل المذكور
  ).  7-6ق، صص1337 مطبوعات افريقيه، ادولف فور، رباط،

ق، 1379 دارالرشاد، ر،، مصالاندلسيه في القرن السادس المدارس الصوفيه المغربيه وغرميني، عبدالسلام، . 1
   .408ص
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او تحول پيش آمده در ابوحامد را در اثر همنشيني با فردي محدث . كندبغدادي ذكر مي

دانسته ولي آنچه اهميت دارد علتّ آمدن ابوحامد به نزد برادرش احمد و كنج عزلت اختيار 
و البته عجيب نيست است حت اشراف برادر است كه غرميني از آن غفلت كرده كردن ت

شايد دليل ناشناخته ماندن . عنوان فقيه شناخته شده استچون در مغرب احمد غزالي به
عنوان عارف، فارسي بودن بيشتر آثارش و حضورش در ايران بيش از ساير احمدغزالي به
    .نواحي باشد

    
  )ق 542 د( احمد بن محمد بن عبداالله بنابوالفضل . 5 .2

اميدوارم «: كه كه فردي درستكار از اهالي سجِلماسه بود و از او نقل شده استنقل است
پروردگار را ملاقات كنم و او براي يك دروغ مرا مجازات نكند، دروغي كه سلطان مرا 

   1.»مجبور به آن كرد و در شرع نيامده است
توان نوع سخنانش مي و سال درگذشتبا توجه به دن و اهل مغرب بوتوجه به با 
   .ماستابوالفضل بغدادي مورد نظر داد كه او احتمال 
  

                                                                     سعيد جوهريبن  بشري بن حسين بنعبداالله ابوالفضل .6 .2

 او از سنوسي نقل كرده كه شيخ. بردين از او نام ميابومد نامة طريقتي شجره غماري در
 از شريف را از دست شيخ و پيشوايم ابويعزي پوشيدم و او ةخرق: ه استابومدين گفت

او از عبدالجليل ويحدا و  ،سبب بلند قامتي اوستكه لقب ساريه به ،ابوشعيب ايوب ساريه
ن بن بشري و او از ابوالحسن وي از پدرش ابوعبداالله حسي. او از دست ابوالفضل جوهري

مشهور به ابن بغوي، او نيز از سري بن مفلس سقطي خرقه دريافت كرده  ،بن محمد نوري
شعيب و شيخ ابومحمد اي را ميان شيخ ابوكند ولي واسطهسند را بيان مي ةسپس بقي. است

وعبداالله و مزارش را نزد پدرش اب ق 480ذهبي سال درگذشتش را  2.آوردعبدالجليل نمي
ابوالفضل از بزرگان . دان ردهكاست كه مردم آنها و پسرش ابوالبركات را زيارت مي ذكر كرده

او مردم را در . علم، عدالت و فضل بود ةشيوخ مصر و از نسلي مبارك بود كه منزلش خان

                                                            
   .134- 133غرميني، عبدالسلام، صص. 1
  .  40ق، ص1389، طالب امام العارفينعلي بن ابي، احمد، غماري .2
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البته  1.بردگان احاديثش را نام ميكنندهكرد و ذهبي نقلمسجد جامع عمروعاص موعظه مي
ابوالفضل بغدادي مورد نظر تواند ين شخص پيش از احمد غزالي درگذشته است پس نميا

  . باشد
  
    بغدادي ابدالانابوالفضل  .7 .2

مريدان شيخ احمد  ةشاه نعمت االله ولي او به كنيه معروف و از جمل 2»ةنسب خرق«بر اساس 
  . رسيد يالمشايخشيخ به مقام است و پس از ويبوده غزالي 

جانشين شيخ ابوالفضل  ،ها براي ابوالبركاتيكي از احتمال 3لصدر شيرازينائب ا
در  5اين مقبره آرامگاهي خارج از روستاي ابدالان 4.داندابدالان مي ةرا صاحب مقبر ،بغدادي

                                                            
  .42همو، ص. 1

  .172، ص1، جرسائل شاه نعمت االله ولي، »نسب خرقه«شاه نعمت االله، . 2

ل بيان كرده كه تنها ناصر سلامي بغدادي با افرادي نفر را با لقب ابوالفض 13نايب الصدر شيرازي فهرست . 3
د مورد نظر همخواني ندارد ولي به ولي حتيّ سال درگذشت برخي از آنان با فر. كه ذكر شده مشترك است

. كنيمجهت تكميل شدن اين بخش نام برخي از آنان را كه نزديك به هدف تحقيق هستند، ذكر مي
يخ بغداد، ابوالفضل جعفر جعدي معاصر ابو عبداالله بن خفيف، ابوالفضل عباس بن يوسف شكلي ازمشا

ابوالفضل . درگذشت ق535تاريخ الكامل در سال  ةگفتابوالفضل يحيي قاضي دمشق معروف به زكي كه به
- 459د( فقيه حنفي و پيشوا در خراسان، ابوالفضل محمد بن عمر بن يوسف ارموي) ق543د( كرماني

ضل صائن بن عبداالله صوفي كه گمان بعضي آن است كه شيخ بزرگوار محدث شافعي، ابوالف) ق547
ابوالفضل بستي حافظ قاضي بن موسي بستي كه سجستان و بشت نام سرزميني در . صاحب عنوان ايشانند

منسوب به » بشتيون«و» بستيون«. اندخراسان است و از اين دو منطقه محدثين وعلماي بسيار ظهور كرده
-و دوران حكومت مقتفي لامرق 550در سال . است شرح شفااو داراي آثار مفيدي مانند  اين دو شهرند و

سهروردي و ابونجيب وي با . سلجوقي درگذشتملكشاه عباسي و سلطان سنجر بن  ةخليف )ق604د ( االله
  ). 585-583، صص2نايب الصدر شيرازي، ج(همداني برادر طريقتي بوده است القضات عين

  .611ص، 2جالصدر شيرازي، نايب . 4

رود خرّم. اي سرد و نيمه خشك است متري از سطح دريا واقع شده و دره 1730روستاي ابدالان در ارتفاع . 5
گذرد و كوه دره كهريز در پنج كيلومتري شمال غربي و كوه خان گرمز در از يك كيلومتري غرب آبادي مي

جمعيت آن صد خانوار و كار و پيشة اهالي كشاورزي،  .هشت كيلومتري جنوب غربي آبادي قرار دارد
فرهنگ . (باغداري، دامداري، پرورش زنبور عسل، دادوستد، كارگري، قالي بافي و گليم بافي است

 ).15، ص1380، تهرانجغرافيايي همدان
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زاده شيخ امام«نزديكي شهر تويسركان واقع در استان همدان است كه اهالي آن را 

سنگ  ،كه شخصي اهل علم بوده ،ا پيش ميرزا بهرام وزيره شناسند و سالمي» ابوالبركات
. معرفي كرده است ق 622سال مزار قديمي را خوانده و او را ابوالبركات درگذشته به

هايي انجام گرفت و رود بررسيخرّم ةباهمكاري اوقاف تويسركان و يكي از اهالي منطق
ابدالان به مدفن دو عارف  ةرشد كه مقب روشندنبال مزار ابوالبركات درحين جستجو به

مزار ابوالفضل بغدادي و شاگردش  ةاوقاف دربار ادارةدر كتابي كه . اختصاص دارد
 37زاده در خارج از آبادي ابدالان در اين امام ةبقع«: كه آمده است منتشر كردهابوالبركات 

اي تپه كيلومتري شهر تويسركان بر روي 40كيلومتري جنوب خاوري اسدآباد و و حدود 
بنا از خشت و گل بود و بيش از دو قرن قدمت داشت كه  ةشالود. مشرف بر آبادي قراردارد

...  متأسفانه بر اثر عدم توجه از بين رفت و تنها يك چهارديواري از آن باقي مانده است
اي ديگر و عده دانند ، مييكي از صوفيان قرن ششم ،برخي خفته در مزار را شيخ ابوالبركات

نوشته  در منزل يكي از اهالي دو سنگ. كنندزاده شيخ ابوالبركات از او ياد ميا عنوان امامب
بر  1.شودواكنون درآنجا نگهداري مي...  قراردارد كه ظاهراً در ساليان اخير حجاري شده

                                              :                                      چنين نوشته شده است 2جديد روي يكي از اين دو سنگ
الذي لا يموت كل شيء هالك الّا وجهه الكريم، هذا مرقد شريف و مضجع  هو«

الاثني عشريه العارف  لشيعةمنيف، نجد مولانا العالم الفاضل الصمداني المبين الاحكام ا
خمسين و خمس  سنةبوالفضل البغدادي المتوفّي في الفاضل الودادي الكاشف المبادي شيخ ا

            3.»مائه
جهت ضبط كرده است و برخي به ق 554خواندمير تاريخ درگذشتش را سال 

امكان  ،روازاين. اندالقضات همداني، درگذشتش را در همدان نوشتهاش با عيننزديكي

                                                            
يمي نيز نزد دهند كه سنگ مزار قداو از ثروتمندان روستا است و برخي از اهالي احتمال نزديك به يقين مي. 1

  .سنگ قديمي به نتيجه نرسيد ةاو باشد ولي تلاش نگارنده براي مشاهد

  .هاي سنگ جديد از روي سنگ قديمي كپي برداري شده باشداين احتمال هست كه نوشته. 2

    .184ش، ص1388اداره اوقاف، تويسركان،  مزارات تويسركان،بحرالعلوم، مهدي، . 3
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 در بررسي 1.دانندميرا بعيد نركان مزار ابوالفضل بغدادي و جانشين او در تويس قرارگرفتن
زاده در زمان حيات خود آرامگاه ابدالان معلوم شد مرحوم شيخ حسين عندليب ةدربار

است  زادگان همدان انجام دادهرجال و امام ةهمدان پژوهشي را دربار باتوجه به سكونت در
كه در اختيار  ويهاي ميان يادداشت در. كه بسياري ازآنها به زيور چاپ آراسته نشده است

 ةبقعدر «: چنين آمده است كه ،ه استمشاهده كرد نيز آنها را نگارندهو  قرار دادفرزندش 
 دو مدفن ديده ،باشدآن بقعه مي كه گويند روستا وقف ،رود تويسركانمبدالان واقع در خرّاَ

به ابوالفضل  مدفن اول منتسب به شيخ ابوالبركات بغدادي و مدفن دوم مربوط. شودمي
نام هردو مشاهده به ها نامه بغدادي كه او نيز از مشايخ صوفيه است و در برخي از كرسي

  . براي اين ادعا بيان نكرده است دليليزاده البته مرحوم عندليب 2.»شودمي
ابدالان مدفون هستند در  ةعرفايي كه در مقبر ةهاي صورت گرفته دربارشايد بررسي

ابوالفضل بغدادي  ةولي باوجود اطلاعات كمي كه دربار ه باشد،داشت ت قراردوم اهمي ةمرتب
كه  ه استهاي مهمتري انجام شدموجود است، اين جستجو با هدف رسيدن به سرنخ

اين شيخ نام همروزگاران  طرائق الحقايقصاحب . حاصل آن مطالبي بود كه از نظر گذشت
در اينجا به اين اسامي بيشتر خوانندگان  براي اطلاعاترا فهرست كرده است كه  معروفيه
الدين ابونصر احمد بن ابوحسين بن محمد بن جرير بن عبداالله بن ليث معين :شود اشاره مي

، صدرالدين اسماعيل )ق 536 د(پيل  بن جرير بن عبداالله بجلي صحابي و معروف به ژنده
يد بن ابي سعيد بن ابوالخير ، ابوالقاسم طاهر بن سع)ق 541 د(بن ابي سعيد صوفي بغداد 

 560 د(، ابوعلي حسين بن احمد عطار همداني )ق 542 د(مهني شيخ رباط بسطامي بغداد 
، ابوالبركات اسماعيل بن )ق 536د (، ابوالعباس احمد بن محمد عريف صنهاجي اندلسي )ق

 ، ابوربيع كفيف مالقي از)ق 541 د(شيخ ابي سعد احمد بن محمد نيشابوري بغدادي 
، عدي بن مسافر بن اسماعيل نفحات الانس ة صاحببه گفت ،مريدان ابوالعباس بن عريف

، ابوالوقت احمد بن علي )ق 557د (بن موسي بن مروان بن حسن بن مروان هكاري 

                                                            
ش، 1333همايي، تهران، خيام، ، به كوشش جلال الدينافراد بشر اخبار في السير حبيب تاريخخواندمير، . 1

  .181، ص4ج
 رهبران طريقت و عرفان، ؛ سلطاني، محمدباقر،293؛ كرماني، عبدالرزاق، ص54واعظي، عبدالعزيز، ص: نك. 2

  .222، ص1379حقيقت، 
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، اسماعيل بن ابوالقاسم نيشابوري ازاصحاب ابوالقاسم )ق 528 د(شيرازي شيخ بغداد 

، ابواسحاق )ق 530 د(حمد بن فضل بن احمد فرُاوي ، ابو عبداالله م)ق 531 د(قشيري 
، ابوبكر محمد بن عبداالله معروف به ابن )ق 543 د(غنوي ابراهيم بن محمد برقي صوفي 

، ابوالقاسم اسماعيل بن علي بن الحسين نيشابوري )ق 543 د(عربي معافري آندلسي اشبيلي 
كيم انوري، حكيم سوزني، ابن از شعرا و حكما، اميرمعزي، ح). ق 551 د(اصفهاني صوفي 

ازعلماء و فقها، ابن جوزي، ابن خميس فقيه شافعي، ابوعلي  .حميراشامي، اديب صابر
   1.طبرسي
 

  تحليل و بررسي. 3
ابوالفضل طوسي بغدادي، ابوالفضل دارمي و  فرد، يعني هفتنفر از اين سه نتيجه اينكه 

 ،يعني سال درگذشت احمد غزاليق،  520سبب درگذشتشان پيش از به ،ابوالفضل جوهري
 :ماند ة ديگر باقي ميپس چهار گزين. توانند ابوالفضل بغدادي مورد نظر ما باشند نمي

ابوالفضل محمد بن ناصر بغدادي، حاج بغدادي، ابوالفضل بن احمد و ابوالفضل بغدادي 
  . روستاي ابدالان

مبني بر اينكه او سخني  ورسد تا عارف، نظر ميمحمد بن ناصر بيشتر فردي فقيه به
شايد دور از ذهن باشد كه در صورت  2.بوده به ميان نيامده استاحمدغزالي  شاگرد

اين موضوع كه با در نظر داشتن . غفلت كرده باشد جانشيني شيخ احمد، يافعي از ذكر نام او
 ا دررهاي پاياني عمرش  احمد غزالي سال قرار دارد و اينكهحرب عراق  آرامگاه وي درباب

پايان عمر را ) جانشين احمد غزالي(كه شيخ ابوالفضل  دور از ذهن است طي نمود،قزوين 
  .  توان اين احتمال را نيز رد كردبنابراين مي. باشد بسر بردهدر بغداد 
كه حاج بغدادي همان شيخ ابوالفضل بغدادي چند دليل اين نوشتار مدعي آن استبه
كه زيرا روشن است ،نخست، اهل فاس بودن. اللهّيه استنعمت  نامة طريقتي شجرهموجود 

او براي كسب علم نزد شيخ احمد در بغداد اقامت كرده و لقب بغدادي نشانگر طولاني 
-ويژه اهل علم چنين انتسابست، در گذشته نيز ميان مردم و بهدر بغداد ا بودن اقامت او

                                                            
  .594-585، صص2نائب الصدر شيرازي، ج.  1
  .است طرائق الحقائق در فهرست  مذكوري از افراد چنانچه گفته شد يك. 2
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ابن زيات خبر از همراهي و انس . سبب زندگي در نواحي مختلف مرسوم بوده استهايي به
دوم، با . مطرح نشده استجانشيني  در كلام او موضوع وي با احمد غزالي داده هرچند كه

نشيني رسد اين هممي وحامد نقل شد به نظراب ةبغدادي دربار مطلبي كه از حاجتوجه به 
بغداد است كه با همين هدف  ةمربوط به پس از انقلاب روحي ابوحامد و رها كردن نظامي

خواند و اين براي تدريس در نظاميه به بغداد فرامي ق 488 برادرش احمد را در سال
احمدغزالي كه استانجامد و اين درحالي طول نميحضور احمد در بغداد سه ماه بيشتر به

شده و به جانشين او  ق 487سال ها شاگردي ابوبكر نساج با درگذشت او بهپس از مدت
تا  ق 489پورجوادي از سال  نصرااللههاي سوم، براساس بررسي. ه بودگشتمقام ارشاد نايل 

 ،كنار بستر برادر در طوس ديده شده كه شيخ احمد درق  505سال درگذشت ابوحامد در 
پس از اين سه سال هم حضورش را در مراغه و . ردپايي از او نيست هيچمدت سه سال به

القضات عين ق 513اند و در گزارش كرده سوانح العشاق ةاز آن در تبريز با نوشتن ادام بعد
» تاجيه«شيخ سفرهاي ديگري را نيز به بغداد داشته و در . او را در همدان زيارت كرده است

را در ق  520سي سال پايان عمر خود تا  - كرده، همچنين بيستوعظ مي» بهروز رباط« و
كرده عزلت گزيده و تنها گاهي به شهرهاي اطراف سفر مي خانقاهش واقع در قزوين كنج

ها در بغداد شاگرد احمدغزالي بوده است، همان  بنابراين قطعاً بغدادي همين سال 1.است
گزيني ابوحامد است، و سند اين ي نيست و همزمان با عزلتاحمد اثركه از شيخ هايي سال

چهارم، ممكن است بغدادي به پيروي از شيخ خود . ادعا همان عبارت ابن زيات است
هاي ابدالان و سخن خواندمير مقبره. كم تا زمان درگذشت شيخ به قزوين آمده باشددست

اني داده است اين احتمال را تقويت القضات همدكه خبر از ارتباط ابوالفضل بغدادي با عين
پنجم، امكان دارد بغدادي در مدت سه ماهي كه . رساند ياري مياين معما در حل كند و مي

كرده و يا در مواعظي كه داشته با او نيابت از برادر در نظاميه تدريس مي احمد به خواجه
تواند ست كه اين امر مياحمد غزالي دانابن زيات بغدادي را ملازم . آشنا شده باشد

يا لقب او  نشيني وزيات از مدت اين همالبته ابن. جانشيني شيخِ بغدادي را قوت ببخشد
مطالبي كه بيان شد هنوز نام  ةذكر بغدادي اكتفا كرده است و با همسخني نگفته و تنها به

  . كامل اين شخص و هويت او در ابهام است

                                                            
   .15-14پورجوادي، نصراالله، صص. 1
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نيز يكي ديگر  ،در مغرب از اهالي سجلماسه ،داهللابوالفضل بن احمد بن محمد بن عب

، اهل از سوي ديگرو  ق 542سال درگذشتش در  از يك سو، .است از افراد بررسي شده
ردي از كند البته  احتمال ابوالفضل بغدادي بودن او را تقويت ميزهد و عرفان بودن او، 

، نام وي را ذكر كرده است زياتابن از آنجا كه. انتساب يا اقامت او در بغداد نيست
  . كرداشاره مي بدانكه شاگرد غزالي بود حتماً درصورتي

 :ابدالان و ميزان درستي اين احتمال نيز مواردي لازم به ذكر است ةراجع به بقع
نمونه آرامگاه  براي 1.باشدكه يكي از اصطلاحات صوفيه مي نخست، نام روستا ابدالان است

تواند مي اين امر. كه مدفن هفت عارف استهمين نام استبه 2ديگري در نزديكي سنندج
اي براي امامزاده نبودن بقعه، منظورنظر بودن ابدال درعرفان و بيش از يك نفر بودن قرينه

هايي در نواحي مختلفي وجود دارد كه يكي البته با نام ابدالان مقبره. صاحبان آرامگاه باشد
دليل تخريب دوم، در دوران حكومت خاندان صفويه به. از آنها براي نمونه ذكر گرديد

- زاده نامعنوان امامآرامگاه مشايخ صوفيه بسياري از آنان جهت مصون ماندن از تخريب به

زاده را با عنوان امام آنكه  اي در نزديكي اصفهان استجمله مقبرهاز آن. گذاري شدند
كه او همان شيخ ابوعلي بر اين باور است السياحهبستان ةشناسند اما نويسندباباعلي مي

 سنگ اصلي توسط ميرزا ةمشاهدسوم،  3.سوم هجري قمري است ةرودباري عارف سد
 درحال .روستا نيز بر آن منقوش بوده است ةنامكه متن وقف اسدآباد است بهرام وزير

شيخ حاضر در اسناد اوقاف تويسركان سندي مبني بر وقف بودن روستا براي مزار 
كه اهالي روستاي اي محليّ استنامهتنها مدرك موجود استشهاد. ابوالبركات موجود نيست

                                                            
ولي . رسد زيرا ابدال، جمع بدل يا بديل و ابدالان، جمعِ جمع استمي اشتباه به نظر ظاهراين واژه در  .1

اي معلوم ابدالان عده. شودابدال گاه جمع و گاه مفرد اراده مي ةدهخدا معتقد است در تداول فارسي از كلم
ايشان  ةگاه زمين از آنان خالي نخواهد بود و جهان به واسطگويند هيچاز صلحا و خاصان خداوندند كه مي

قولي جاي او برانگيزد تا آن شمار كه بهرا به گاه كه يكي از آنان بميرد پروردگار عالم ديگريآن. برپاست
 گانه استاقاليم هفت از پيامبران دريكي هريك بدلِ و  ل بماندقولي هفتاد است همواره كامهفت و به

  ).252-251، صص 2ش، ج1325تهران، چاپخانه مجلس، ، نامه دهخدا لغتدهخدا، علي اكبر، (
تحفه ، شكراالله، سنندجي ؛55، ص2، سنندج، چاپخانه ارتش، جتاريخ مردوخمحمد،  كردستاني،مردوخ .2

 .65-64، صصش1375تهران، ، يبي، اميركبيربه كوشش حشمت االله طبناصري، 

  .   199ش، ص 1388به كوشش منيژه محمودي، حقيقت، تهران،  بستان السياحه،شيرواني، زين العابدين، . 3
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اي كه مزار شيخ تپه ةاند و در آن قيد شده كه فقط دامنش تنظيم كرده1374ابدالان در سال 
ظاهراً سخن  1.كه خود تأييد اهالي بر وجود مزار است ،باشدبر آن واقع است وقف مزار مي

را ق  562فعلي، او تاريخ  ةنوشت ويژه اينكه برخلاف متن سنگبهرام درست است به ميرزا
دربارة زاده عندليب سخنصورت در اين. براي سال وفات شيخ ابوالبركات ذكركرده است

كه نتيجه اين. شود جواري مزار شيخ ابوالفضل بغدادي و شيخ ابوالبركات تأييد مي هم
نامش را  التشوفزيات در بايد همان حاج بغدادي باشد كه ابنابوالفضل بغدادي مورد نظر 

  .ابدالان است ةذكر كرده است، و به احتمال نزديك به يقين يكي از مدفون شدگان در بقع
  

  منابع
  .ق1422، بيروت، دارالكتاب العربي، الكامل في التاريخ ابن اثير، -
  .ق1399وت، دارالثقافه، ، بيرالذخيره في محاسن اهل الجزيرهابن بسام، علي،  -
  . تا ، بي، مصر، مطبعه السعادهوالنهايه البدايهكثير، ابن -
  .ق1359المعارف العثمانيه، ة، حيدرآباد دكن، دايرالمنتظم في تاريخ الملوك والامم جوزي، عبدالرحمن،ابن -
  .تا ، بيعباس، بيروت، دارالثقافه، به كوشش احسانالزمانءابنا ءوانبا الاعيانوفيات ،احمدخَلكّان، ابن -
، به كوشش ادولف فور، رباط، مطبوعات افريقيه الشماليه الفنيه، التشوف الي رجال التصوفابن زيات،  -

  .ق1337
  .ش1358، تهران، آگاه، سلطان طريقتپورجوادي، نصراالله،  -
  .تا ، بيصر، دارالمعارف، مشوقي ضيف، به كوشش المغرب في حلي المغربحجاري وپنج نفراهل اندلس،  -
  .تا ، بي، بيروت، ذخائرالتراث العربيشذرات الذهب في اخبار من ذهبحنبلي، عبدالحي بن العماد،  -
  .ش1333همايي، تهران، خيام، ، مقدمه از جلال الدينافراد بشر اخبار في السير حبيب تاريخخواندمير،  -
  .ش1325ان، چاپخانه مجلس، ، تهر2، جنامه دهخدالغتدهخدا، علي اكبر،  -
  .ق1376 التراث العربي، ءداراحيا ، بيروت،تذكره الحفّاظاحمد ، ذهبي، محمدبن -
تدمري، بيروت، دارالكتاب ، به كوشش عمرعبدالسلام المشاهير و الاعلاموفياتو الاسلام تاريخ، همو -

  .ق1423العربي، 
  .ش1380رافيايي نيروهاي مسلح، ، تهران، سازمان جغفرهنگ جغرافيايي همدان -
حلو و محمودمحمدطناحي، محمد كوشش عبدالفتّاح، بهالكبريالشافعيه طبقات  ،الوهابسبكي، عبد -

  .ق1413الكتب العربيه،ءداراحيا
  . ش1375طبيبي، تهران، اميركبير، االله حشمت، به كوشش ناصريتحفه ، )فخرالكتاب( سنندجي، شكراالله -

                                                            
 .612-611، صص2، جشيرازينايب الصدر . 1
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، كرمانيولياالله نعمت شاه ترجمه احوال درمجموعه ، »فصلي از جامع مفيدي«مستوفي بافقي، محمد مفيد،  -

  .ش1335 شناسي فرانسه در ايران،انجمن ايران تهران، اوبن، ژانه مقدم و تصحيح
 ، به كوشش محمد جعفرمحجوب، تهران، سنايي،طرائق الحقائقنائب الصدر شيرازي، محمد معصوم،  -

  .ش1382
 ولياالله نعمتشاه  درترجمه احواله مجموع، »االله وليرساله در سير شاه نعمت«واعظي، عبدالعزيز،  -

  .ش1335 شناسي فرانسه در ايران،انجمن ايران تهران، اوبن، ژانه مقدم و تصحيح، كرماني
 ، قاهره، دارالكتاب الاسلامي،عبره اليقظان في معرفه ما يعتبرمن حوادث الزمان و الجنانمرآه يافعي، عبداالله، -
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